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 چکيده

هـا و دردهـای بشـری قدمت بحث از معنای زندگی، به تاريخ پيدايش رنج
بـاب هـدف   دررا  های خـود  ورزیين فلسـفهنخست که بشر  زمانی  ؛رسدمی

هايی پرسـش پاسـخ بـهدليل  همينبـهکـرد و  آغـاز    زندگی و سعادت انسـان
ها بـرای روزمرگی؛ ازجمله اينکه آيا صرفاً ايدنمن ضروری میميادراين

نيازمنـديم؟  ترکند يا به هدفی بنيـادیمان کفايت میبه حيات  اعتباربخشيدن
آيا حقيقت گريزناپذير فناپذيری بشر، دستيابی به هرمعنای واقعی و پايدار 

گيـر دامن سازد؟ راهکار عملی برای رهـايی از پـوچی کـهرا ناممکن می
 ،يـا پرسـش از معنـای زنـدگیتواند ياشد؟ آچه می ،انسان مدرن شده است

  اند؟تر الهیها بخشی از هدف بزرگانسان ملازم با اينست که
نحو گرا، بــهتســنّ  یرانــي چهــره ا ني عنوان مشــهورترهسيدحســين نصــر بــ

کـرده اسـت. وی   انيـب   یزندگ  یدر باب معنا  يیآرا  ،مي رمستقي و غ  مي مستق

  
  ).gmail.com@maryam.peighami٦٦دين ( فلسفه دکتری *

  ).jpaykani@yahoo.comنور ( پيام دانشگاه فلسفه گروه دانشيار **
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معنـايی زنـدگی در ذيل و ضمن نگاه انتقادی خود به مدرنيته، بی  ازسويی
از  یرو ونيــدانــد و ازاناشــی از مدرنيتــه می را عمــدتاً  عصرحاضــر در

 مي مفــاه یبــرا يیهالي مثابــه بـداش بهانهي گراتســنّ  کـردي رو یاديــبن  مي مفـاه
و حکمت  یچون امر قدس یادي بن   مي کند؛ مفاهیاستفاده م تهي برآمده از مدرن 

همــان مفــاهيم، بــرای دفــاع از کوشــد بــر مبنــای میديگر ازســوی ؛خالــده
های ايجــابی ارائــه کنــد، امــا بــاوجود طــول و معنــاداری زنــدگی، ديــدگاه
 .مضـمونی نـو دربرنـدارد ،بسـا در عمـل، چهتفصيلی که ديدگاه وی دارد

پراکنده ـ درتبيـين معنـای  حون هدفاع از معناداری زندگی و نيز ـ ب   وی در
ها بـدان  قلمروهای ديگـر  شود که دری متوسل میزندگی، به همان مفاهيم

  متوسل شده است.

  .گرايی، معنای زندگی، سنّتنصر، سنّت :کليدیواژگان 

 

 مقدمه

های اساسی است کـه در طـول تـاريخ  بحث معناداری زندگی از پرسش 

دنبال  ، آدمـی بـه ميـان حيات آدمی مورد توجـه بـوده اسـت و همـواره دراين 

ترين پرسش زندگی بوده است. فلاسفه، تبيين  کننده برای بزرگ قانع پاسخی  

اند. برخـی از ايـن تفاسـير بـا  و تفسيرهای گوناگونی از اين موضوع داشته 

اند.  معنا دانسـته بی   زندگی را پوچ و   گرايانه و برخی ديگر رويکردی مادی 

  و   نـد جوي معناداری زندگی را در گرو خـداباوری می   نيز ای  در مقابل دسته 

ــد. کنکــاش در بحــث معنــای  کــاوش می بنــدگی خــدا    را در   تحقــق معنــا  کنن

شناختی و  وجودآمدن تأملات فلسفی، علمی، الهياتی، روان ه زندگی، باعث ب 

ــن  ــاريخ شــده اســت؛ ازاي ــدالطبيعی در طــول ت ــاداری  رو  مابع بحــث از معن
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  باشــد، بلکــه حتــی از فــرد می   هــر   برانگيز چــالش   پرســش عنوان  زنــدگی بــه 

کـرد،  هـای خـود دسـت و پنجـه نـرم می ها و زمانی که بشـر بـا رنج گذشته 

عنوان  بـوده اسـت. باتوجـه بـه اينکـه مـا بـه   رو روبـه پرسش  همواره با اين  

هـدف از    ، بـريمسـر می معنويـت به   انسان مـدرن در عصـر بحـران معنـا و 

  ست که آيا زندگی ارزش زيستن دارد؟ا   اين مذکور  طرح بحث  

دادن ســاير ثير قــرارتــأدليل تحــت مهــم، بــهپرســش  اهميــت پاســخ بــه ايــن

معنای زنـدگی چيسـت؟ در   بايد ديد  ميانشيونات زندگی فرد است، اما دراين

را بـه يکـی از سـه )  Meaning(تحليل ايـن عنـوان، بيشـتر محققـان «معنـا»  

ــطلاح « ــدفاصــــ ــارکرد«و  )Value» (ارزش«، )Purpose» (هــــ  »کــــ

)Function(  نگـاهی کـلان کـه شـامل   در  ازبينی اين امربرند، اما بکار میبه

تحت   ردتردر نگاهی خُ   نيز  تواند ارزش و کارکرد زندگی رامی  ،هدف باشد

ايـن هـدف   آيـد اينکـه آيـاکه درادامه پيش میپرسشی    .پوشش خود قرار دهد

خود بنياد است يا خارجی؟ نوعی اسـت يـا شخصـی؟ در کـل زنـدگی جـاری 

گيرد؟ آيـا معنـاداری متوقـف بـر جـاودانگی دربرمیاست يا بخشی از آن را  

يـا اسـت امـری واقعـی  ،هيچ ارتبـاطی بـدان نـدارد؟ آيـا هـدف  انسان است يا

امری اسـت کـه   ،؟ آيا جعل و انتخاب هدفاست  توهمی و ساخته ذهن انسان

 منـابع حاصـل از  در  تـوان پاسـخی درخـوربه عقل انسان وانهاده شده يـا می

ذيـل  اسـت کـه ذهـن انسـان راهايی  پرسـشهمگی    اهپرسشوحی يافت؟ اين  

 تواند ذهن مـتلاطم راها میپاسخ بدان  و  کندعنوان معنای زندگی مشغول می

  به وادی آرامش فراخواند.

هرچيز، انسـان و  از پيشيافتن معنای زندگی مستلزم آن است که جوينده 

انيم جـدا از تونمی ما سرشت انسانی را بفهمد. انسان در طبيعت تنها نيست و
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ر ديگـبـا  اش. انسـان را بايـد در رابطـهشويم ل  يبه درک انسان نا  بقيه چيزها

ــا جايگــاه او ــن  در موجــودات و در رابطــه ب گيتــی بازشــناخت. ازآنجاکــه اي

ها و شرايط گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی ها و مکانشناخت در زمان

ورزان همـواره ديشـهمعنـای زنـدگی بـرای ان ،و فرهنگـی افـراد تفـاوت دارد

های معنـای کلی بايد گفت بخش اعظمی از نظريه طورمتفاوت بوده است. به

ــر ــدگی ب ــای   زن ــدگی«اســاس معن ــان شــده اســت.  »هــدف زن ــل ادواردزبي  پ

)Edward, ١٩٦٧, p.هـدف «و  »هـدف زنـدگیميـان « معتقد اسـت بايـد) ٤٧٢

تـوان میمعتقدنـد،  وجـود خـدا    که به  کسانی  .ل شدئتمايز قا  »زندگی هر فرد

در باب کل زندگی آنان هدف يا اهدافی تعيين کـرد، امـا کسـانی کـه بـه خـدا 

توانند در باب هدف در زندگی سخن بگويند. يکی ديگر میفقط  نيستند  معتقد  

ملکيــان،  » (هـای زنـدگی اسـتارزش«از معانی معنای زنـدگی، صـحبت از 

فه تحليلـی مـورد اسـتقبال قـرار فلاسـ  ميـاناين معنـا بيشـتر  ).  ۶۴، ص ١٣٨٢

هـای زنـدگی هـر فـرد بـا فـرد ديگـر کـاملاً آنها معتقدنـد ارزش.  گرفته است

اسـت   »ارکرد زندگی، «ک. معنای ديگراندازه نيستمتفاوت است و در يک  

از کـارکرد، پرسش    .) که ارتباط نزديکی با هدف زندگی دارد١٧همان، ص (

وجودآوردن هـدف و برنامـه ر بـهد  فايـده آن چيـز  جايگـاه و،  از نقشپرسش  

توان از کـارکرد تر از خودش است؛ بنابراين زمانی میيک مجموعه بزرگ

تر از خـودش مـورد مقايسـه قـرار که با کل بزرگ  ميان آوردچيزی سخن به

  گيرد.

 نصــردکتــر از منظــر کــه بــه بررســی معنــاداری زنــدگی حاضــر مقالــه 

ايجـابی، آن  بـه دو دسـته سـلبی و نصر با تقسيم اين بحث در آثار  ،پردازدمی

کلـی و جـامع  یابتدا در نگاه نصر برد. طبق روال ايجابی بحث،را پيش می
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سـپس در   پردازد وبه هدف خلقت میـ    ويابژکت  یدر معنا  گريدعبارتبه  اي  ـ

 فـرد  تر با نگاهی سوبژکتيو، معنا را در زنـدگی شخصـی هـریئمقياسی جز

کـه  پـردازدها میوجوی معنا در درون انسـانزند و به جستانسانی نقب می

 ايـازجملـه اينکـه آ ؛نمايـدضـروری میها پرسـشپاسخ به اين ، اين مسير  در

 ً  بودن بهاست؟ آيا ملتزم   یزندگ  یاز شروط معنادار  یتعهد به خداباور  لزوما

 ً ــی صــرفا ــای دين ــدگی باوره ــی زن ــرای چراي ــا می اســت، پاســخی ب ــوان ي ت

هـای ارتباطـات بود؟ انگاره   گوتحت همين امر پاسخ  نيز  گی رادچگونگی زن

ير آن در هندسـه أث، طبيعـت و همنوعـان و تـيشچهارگانه انسان با خدا، خـو

در بـاب  نصــر چيسـت؟ پيشـنهاد  سيدحســين نصــراز منظـر  معناداری زنـدگی  

  ت؟ کارآمد بوده اساندازه  معناداری زندگی، برای انسان مدرن تا چه 

قـدمتی نزديـک   بـا  ،فلسفه معاصـر  گرايی رويکردی درکلی سنّت  طوربه

شـدت هغـرب، موضـعی ب فلسـفه جديـد سال که نسبت بـه مدرنيتـه وپنجاه  به  

معنـای قدسـی اسـت، اسـاس   در  خـرد  خواهان احيای دانش و  و  انتقادی دارد

متعـالی شـدن بـه وحـدت لئگرايان حـول مفـاهيمی چـون قامبانی انديشه سنّت

 مدرنيتـه و  اديان، حکمت خالـده، پلوراليسـم دينـی، گـرايش بـه تصـوف، نقـد

  قدسی است.  هنر به علم و  اعتقاد مبانی سکولاريستی و

گرايی، زنـدگی عنوان مشـهورترين چهـره ايرانـی سـنّتبه  سيدحسين نصر

در ؛ تاآنجاکـه دانـدمی  شـدن از سـنّت، فاقـد معنـادليل دورانسان مـدرن را بـه

ش بزدايـد و بـه اگرايی، انسـان مـدرن، ايـن انحرافـات را از نفـسسنّتسايه  

  اش معنا بخشد.زندگی

 سيدحســين نصــرگرايانه  سـنّت  یست به بررسی آراا  برآنحاضر  پژوهش  

ايـن آرا را در  هايــدگر معناداری زندگی بپردازد و نيـز ردّ پـای  با  ارتباط  در
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ــال کنــد بــه روال ســلبی و بــا تــاختن بــر  هايــدگر ســی ازأبــا ت نصــر .دنب

لحاظ ايجابی، هاما ب  ،دهدشکل می  دستاوردهای مدرنيته، مبحث معناداری را

  از قوام و انسجام لازم برخوردار نيست.ايشان    یآرا

عنوان ارتبـاط   ابتدا به وضعيت انسان مدرن در چهار  تحقيق پيش رودر  

م پرداخـت و سـپس ) خـواهيخدا، خـود، طبيعـت و همنوعـانيعنی ارتباط با (

کنيم تا معنايی بررسی میتنگناهای بی  رفت ازبرون  را در  نصر  هایراه حل

ــود ــن ش ــا روش ــر آي ــته  نص ــا  ازاســت توانس ــدگی، متناســب ب ــاداری زن معن

ها و نيازهای انسان مدرن دفاع کنـد يـا اساسـاً در قلمـرو معنـاداری، خواسته

  .بيندلازم نمی  ساختن چنين انتظاراتی رابرآورده 

ــده در حــوزه  دفاع های  رســاله از   ــدگی  « ش ــای زن ــر از منظــر  معن   دکت

با راهنمايی   منصوره توکليان   نامه کارشناسی ارشد توان به پايان می   » نصر 

نامـه بيشـتر از  اشـاره کـرد. در ايـن پايان   ١٣٩۵در سال    الله قربانی قدرت 

از منظر  های معناداری زندگی  مباحث انتقادی به بررسی توصيفی مؤلفه 

به بررسی انتقادی معنـای    مقاله حاضر   پرداخته شده است. در   نصر   دکتر 

  بـودن پـرداختن بـه ملهم   البتـه در   خواهيم پرداخـت.   نصر از منظر  زندگی  

  افکـار   از   ، همچون بسـياری از متفکـران قـرن بيسـتم   د خو ی  آرا   در   نصر 

،  مطالعــه بيشــتر بــرای  (   کنيم ، بـه اشـاراتی کوتـاه بسـنده مـی هايــدگر   رنفوذ پُ 

نگاهی سلبی به مدرنيته نقش آن را    با   نصر   آنجاکه   . ) ١٣٩٩پيغامی، ر.ک: 

بسـيار تـأثير    هايــدگر   از ،  کنـد شدن حيات انسان مدرن تبيين می معنا بی   در 

  مسير  هايدگر   هرجا هرچند چندان تصريحی بدان ندارد، اما   ؛ پذيرفته است 

  داند، راه فراتر از خدا می   کند و هستی را از نگاه دينی جدا می   را   يش خو 

  شود. جدا می   يکديگر   از   هايدگر   و   نصر 
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 معنايی در زندگیعوامل ايجادکننده احساس بی. ١

معنـايی زنـدگی، بی باتوجه به تفکيک ميـان معنـای زنـدگی و معنـاداری/

لای آثـار او بيـرون هاز لاب درباره معنای زندگی را نصر بخواهيم ديدگاه   اگر

ــان امــروزی را ــدگی انس ــيم او چــرا زن ــد ببين ــده از بکشــيم، باي احســاس  آکن

 کـه  علـل بـه ايـن امـر منجـر شـده اسـتبرخـی  زعم او  داند. بهمعنايی میبی

  بدان خواهيم پرداخت.درادامه  

  خوردن نسبت ميان دين و هنر. برهم١ـ١

ــر  ــن و هن ــ  از   دي ــر    نصــر   اه نگ ــرای هن ــد و ب ــراه يکديگرن ــواره هم هم

منبعی   است هنر   معتقد   نصر   . توان اصالتی جز هويت آسمانی قائل شد نمی 

هنر    . شمول است ای جهان ) و پديده ١٧٠ص ،  ١٣٨٣،  نصر ماورايی دارد ( 

  ، ب، ١٣٨٢،  نصــر ناپـذير اسـت ( سنّتی بـرای او از معرفـت قدسـی جدايی 

اش هنـری  فايـده   بلکـه بـرای زيبـايی و ،  ). هنر سنّتی نه برای خود ۴٢ص 

)،  Utility(   جـدا از سـود   و   جـدا از زنـدگی   هرگـز   هنـر   کاربردی است و 

).  ٣۴١ص ،  ١٣٨۵،  جهانبگلو ترين معنای کلمه نبوده است ( معنای ژرف به 

، نوآوری و ابداع را به حوزه هنرهای سنّتی و اختـراع  نصر   طور کلی به 

از  هنـر ســنّتی    دانـد. وط می مربـ  و نـوگرايی را بـه حـوزه هنرهـای جديــد 

اما هنرهای مدرن بـا محوريـت    ، تابد را برنمی   او محوريت هنرمند منظر  

عـدم    ، رود؛ بنابراين اصل اساسـی در هنـر سـنّتی شخص هنرمند پيش می 

  ؛ رود ن جلو می پيش معيّ   از   شده و اساس الگوهای داده   فرديت است که بر 

فرد و باعث  شان منحصربه آفاقی های  ويژگی   آثار هنری در اساس  برهمين 

فرد  لحاظ معنـا، منحصـربه بـه ولی  شوند،  شدن ذوق مخاطب می برانگيخته 
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خـوردن،  ، اما ايـن برهم دارند پرده از حقيقت مشترکی برمی نيستند؛ زيرا  

  در رواج مدرنيته و کنارزدن سنّت توسط آن ريشه دارد. 

  . مبانی نظری مدرنيته و علوم جديد١ـ٢

از مدرنيته است که ايشان    هایانتقاد  ،بينيم تکرار میبه  نصر  آنچه در آثار

ررنگ اين انتقادات ذيل مباحث مربوط بـه تکنولـوژی و هنـر ويژه بخش پُ به

نمــا و اومانيســم آمــده اســت. بخشــی از ايــن مباحــث امــروزه تکــراری و نخ

 ،دوره مـدرن اسـت تکنولـوژی در  همچون اين بحث که وی معتقـد  ؛نمايدمی

کـه باعـث سـلب بـوده مدرنيتـه    ای اززيرمجموعـه  ای مسـتقل نيسـت ومؤلفه

 کــه دردرحالی)، ٩٦.p ,٢٠٠٧ ,Nasr( انســان مــدرن شــده اســت خلاقيــت از

م با خلاقيتی که انسـان سـنّتی أتو  يکديگرتکنولوژی دوشادوش    گذشته هنر و

مهندسـی ،  نصــراز منظـر  ).  ١٣٩٣، نصــر بخشـيد (داشت، به زندگی معنا می

 ،نتيک، کشاورزی تجاری، تلفن همراه و اختلاط معماری مـدرن بـا سـنّتیژ

بـه عواقـب اسـتفاده از آنهـا   و  که نبايد تسليم کورکورانه آنهـا شـد  اندمواردی

 بـا همـه انـواع تکنولـوژی مخـالف نيسـت و  نصر  گفت  اگرچه بايد  ؛نيانديشيد

 توانـدمی  ،سـتدنيا آمـده اخاطر اراده الهی که در اين عصر بهاست به  معتقد

هرچند دلايـل لازم   ؛ونقل استفاده کندحمل  برایخودرو    جای چهارپايان ازهب

ــودرو و را ــتفاده از خ ــت اس ــرای ارجحي ــتفاده  ب ــاط در اس ــاير احتي نکردن س

هــای جــذابيت بحث). ١٠٤-٩٧.pp ,٢٠٠٧ ,Nasr( کنـدهـا تبيــين نمیتکنولوژی

در بــاب تکنولــوژی  هايــدگر هایخصــوص بــا طــرح ديــدگاه چنينــی بهاين

عبـارت اسـت از بحـث وی   ،شـود. آنچـه اهميـت بيشـتری داردمضاعف می

  مبانی علوم جديد. درباره اومانيسم و
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دوره مدرن حـاکم شـده   که بر  مبنای علوم جديد  نصر در باب اومانيسم و

 شدن معرفت بشری شـده اسـت وغيرقدسی سبباست، معتقد است همين امر 

او خيــر دنيــای از منظــر دســت فراموشــی ســپرده اســت. واقعيــت الهــی را به

ش شـرّ   ذاتـی و  ،که خير دنيـای سـنّتیدرحالی  ،نه ذاتی،  متجدد عرضی است

ــود ( ــر عرضـــی بـ ــم،  نگـــاه وی ). در١٨٣ ـ١٨٢ص   ، ج، ١٣٨۵،  نصـ اومانيسـ

ــان اســت ــه انسان ،پرســتش انس ــدن ــه م ــل  نظــر دوســتی ک اســلام اســت. عق

 دانـدنياز از وحـی و شـهود میاومانيستی عقلی خودبنياد است که خود را بی

)Luik, ١٩٩٨, p.فاعـل شناسـا تقليـل  دوره سـنّتی بـه حـدّ  عقل کلـی در ).٢٨٥

در مـواردی مهمـل نيافتنی و تنها دسـتقدسـی نـه ترتيب امـربدين  ؛استيافته  

). ١٢٠ص د،  ،  ١٣٨٣نصــر، گرفتـه شـده اسـت (  سـخره نيـزبلکه حتـی به  ،شده 

ً   شناختی نسبت به هستی ونگرش معرفت  انسان مدرن با چالش تغيير  متعاقبـا

شـدن آن، جايگـاه انسـان در هستی مواجه است کـه باروشن  جايگاه انسان در

ث در بـاب ايـن درادامـه بـه بحـ .گيـردهستی و نگـرش او بـه خـدا شـکل می

  خواهيم پرداخت. محورها

 خدا دوم: جايگاه انسان و اول و . محور١ـ٢ـ١

بحث پـيش رو، حـول بحـث در بـاب جايگـاه انسـان   دو محور نخست در

ــدا و ــا در وخـ ــاط آنهـ ــت ارتبـ ــان  کيفيـ ــت. انسـ ــدرن اسـ ــان مـ ــدگی انسـ زنـ

ــار ــان روزگ ــرعکس انس ــدرن، ب ــنّ  روزگارم ــادت س ــه عب ــواره ب ــه هم تی ک

خليفـه خـدا بـر روی زمـين   را جانشـين و  خـود  مشغول بود و  پرورگار خود

، نصــر زعم از سرچشمه الهی قطع کرده کـه بـه دانست، محوريت خود رامی

 نوعی در کشفيات وزندگی بشر، به  تبع محورنبودن خدا دربه  نيزعلم مدرن  
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 ؛)١۶ ـ٣، ص ١٣٩٠، رضوی شده است (  روروبهثباتی  نوعی بی  اختراعاتش با

زيــرا )؛ همــان اگرچــه وی معتقــد اســت رياضــيات از ايــن امــر مستثناســت (

که توسط ذهن بشر کشـف شـده اسـت. در   بوده بازتابی از اصول متافيزيکی  

بـود کـه همـين  شهود کشف و، ذوق معرفتی بشر مبتنی بر  دوره سنّتی ابزار

کــه چشــم قلــب يــا تازمانی، شــدمیمنجــر شــدن انســان امــر بــه تهــذيب و پاک

سـازد بـه   را قـادر  شـود و او  وجـودش اسـت، بـاز  مرکـز  القلبش کـه درعين

 قـدرت عقـل را  نصــر  ای از واقعيات آسـمانی دسـت يابـد.بصيرت بلاواسطه

دارد.  شـهود نيـاز اما معتقد است همراهی اين قـدرت، بـه وحـی و  ،پذيردمی

دادن جهـت در نيـز، نظريه تکامـل نصر ، در منظرگفتهپيشموارد  بر  افزون

نقش مـؤثری در   بوده است و  سازنحوه تلقی انسان مدرن بسيار سرنوشت  بر

  الــف،   ، ١٣٩٠نصــر،  فراموشی خصلت معنوی انسـان برجـای گذاشـته اسـت (

 ای درعنوان فرضـــيهجای اينکـــه بـــههدر نگـــاه او تکامـــل بـــ .)١۶ ـ٣ص 

گر شده است کـه گـويی جلوه ای گونهبه ،شناسی مورد توجه قرار گيردزيست

ايـديولوژيک نگريسـته   ایمسئلهبدان به چشم    واقعيت علمی محرزی است و

همــو،  گفت فرضيه تکامل، ستون خيمـه مدرنيسـم (  که بايدشده است، درحالی

تلاشـی بـرای  ،توان گفت تکامـل) است. درواقع می١٨٢ ـ١٨١ص   ، ب، ١٣٨٨

  .باشدمی  خالقش گسستن انسان مدرن از

  سان مدرن نسبت به عالم. محور سوم: نگرش و تلقی ان١ـ٢ـ٢

از منظـر امـا  ،های انسـان مـدرن اسـتويژگی  ديگر  فقدان حس تقدس از

چراکـه اسـلام هـيچ  ؛وجـود نـدارد سـکولار مفاهيمی چون نامقـدس و  ،اسلام 

توانـد الگـوی ت اسـلامی هرگـز نمیسنّ  داند وت ن میسنّ  جدا از ای راحوزه 
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نظـم کـاملاً بشـری را  و اشـدرايحه تقـدس ب  که عاری از  ای را بپذيردانديشه

شهرجويی نيز يکـی ديگـر از خصـايص مهـم جايگزين نظم الهی کند. آرمان

بـه )  Messianism(  مدرنيسم است که همراه بـا اشـکال متنـوع موعودبـاوری

اهـــداف و  وهای سياســـی و اجتمـــاعی عميقـــی منجـــر شـــده اســـت آشـــوب

ــاملاً روش ــنّتی کـ ــلام سـ ــداف اسـ ــرای روح و اهـ ــايش بـ ــت. هـ ــه اسـ بيگانـ

يـک نظـم اجتمـاعی مطلـوب ازطريـق ابزارهـای کوشد  میشهرگرايی  آرمان

کاملاً بشری ايجاد کند که البته به حضـور شـرّ در جهـان در مفهـوم الهيـاتی 

يـک نظـم مبتنـی   گـويی ايجـاد  ؛دنبال خـوبی بـدون خداسـتتوجه ندارد و بـه

ايـن دليل همينهبـ ؛اسـت ها امکـان پـذيرمنبع همه خوبی  اما جدا از  ،برخوبی

 گرايی، با سرعت درحال تخريب منابع محدودمصرف  جبرباوری تاريخی و

، نصــر از ديـد ولـی)، ١٦٠ ـ١٥٩ص   ، ب، ١٣٩٠همو،  اين سياره محدود است (

  است.) Nowhere(جا کاين سرزمين کمال، هيچ

 . محور چهارم: تلقی انسان مدرن در ارتباط با خودش١ـ٢ـ٣

آن بـه  ليـتقل تـوان بـهیاسـلام، م بر سم يمدرن راتيثأ، از تنصر  دگاه يدر د

اسلام   گرياز ابعاد د  یورزرف اشاره کرد که منجر به غفلتصِ   عتِ يبعدِ شر

ــا حمــلات اند ــه ب ــدرن یهاشــهيدر مواجه هــای فکــری چالش. شــده اســت م

ــم درمطرح ــط مدرنيســ ــده توســ ــاوری، عقلشــــکال تکاملاَ  شــ ــاوری، بــ بــ

تواننــد می فقــطآنهــا  ماننــد و) Agnosticism(گــری دریأاگزيستانسياليســم، لا

ــه ــهبـ ــه بـ ــری و نـ ــوقی لحاظ فکـ ــوند. ) Juridically(لحاظ حقـ ــخ داده شـ پاسـ

 نيزش در حوزه اخلاق  ينگرش انسان مدرن نسبت به خو  تغيير  ديگرازسوی

جهـت گرايان ازآنتسـنّ   و  نصر  است. نقد اخلاق مدرن غربی توسط  گرجلوه 
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جامعه مدرن، جنبه متافيزيکی نداشته است، وگرنـه است که اصول حاکم بر  

چراکه نظـام اخلاقـی ؛  انددنبال ايجاد نظام اخلاقی مستقل نبوده هگرايان بسنّت

ــتقل از ــکل مسـ ــت شـ ــا قابليـ ــن ازمنظرآنهـ ــداردديـ ــنّت .گيری نـ  گرايان وسـ

د نـکـه در سـايه آن بتوان  انـددنبال ايجاد يک نظام معرفتیهب  نصر  خصوصهب

 ). البتـــه بايـــد٢٩ ـ٢٢ص   ، ب، ١٣٨٧همـــو،  اخلاقـــی بپردازنـــد ( بـــه مباحـــث

ديـن،  که نظام اخلاقی مسـتقل از از دلايل منطقی خود نصــر خاطرنشان کرد

 ميان نياورده است. اکنون که گزارشـی ازگيری ندارد، سخنی بهقابليت شکل

کليات اوضـاع انسـان مـدرن در قيـاس بـا انسـان سـنّتی مطـرح گرديـد و در 

محيط زيست و همنوعان   ،خود  ،به بررسی رابطه انسان با خدا  چهار محور

شـده بـرای راه حـل ارائهاسـت  پرداخته شد، زمـان آن رسـيده    نصراز منظر  

  مورد بررسی قرار دهيم. نصراز منظر انه را چهارگتنسيق اين روابط  

 بررسی نسخه نصر برای معنادارساختن زندگی. ٢

ارتباطــات چهارگانــه انســان بــا  معنــايی دربی رفــت ازبــرای برون نصــر

ايـن بخـش  کـه در دهدهايی ارائه میراه حل  ،خود، خدا، طبيعت و همنوعان

  به بررسی آنها خواهيم پرداخت.

 . ارتباط انسان با خدا٢ـ١

آيـا   به چه روالی معتقد است و  ،ابتدا بايد ديد در باب ارتباط انسان با خدا

يک ديـن خـاص   فقطارتباط برقرار کرد يا    شود با خدادينی می  ازطريق هر

 وجود دارد؟ آيا صراط مسـتقيم، خـاص يـک ديـن و  نصراز منظر  حق    و بر

، نصــراز منظـر  يم؟  يروهای مسـتقيم روبـهبا واقعيت صراط  شريعت است يا
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نگـاه  انتظارمعناداربودن زندگی، انتظـاری عبـث اسـت. از  ،بدون وجود دين

 هـای پروردگـارآموزش  در  جوانـب اسـت و  یتمـام  دين نحوه زنـدگی در  او

 .)٣۶ص د،  ، ١٣٨۵ همــو، رسـد (که ازطريـق وحـی بـه انسـان می  ريشه دارد

همــان،  وجـود نـدارد (  نصــر  ديدگاه   الهام در  وحی و  ميانمشخصی    البته مرز

اعـم از ابراهيمـی و   ـ  اديـان  دادن به سـايرچراکه او با مشروعيت  )؛٢۶٠ص 

 بــا وحــی در کــه منحصــراً  ن ابراهيمــی راشــمول اديــا ـ دايــره   غيرابراهيمـی

 ،ديـن  از  نصــر  دهـد. تعريـفبه حدی، بدون مـرز گسـترش می  ،ارتباط است

 عنوان وصـفی ازباشـد و تـدين و ايمـان بـهگونه ديـن میحقيقت پيام   بر  ناظر

 ،نصــراز منظـر  انسان لحاظ شده اسـت. بـرای فهـم معنـای اصـطلاحی ديـن  

 ديـنِ   درک درستی از  ،سايه آن  آشنايی با چند اصطلاح ضروری است تا در

حاصل گردد؛ بنابراين درابتدا به توضـيح   نصر  ويژه به  *،گرايانمدنظر سنّت

  خواهيم پرداخت.سپس به بررسی حکمت خالده   واژه سنّت و

 گرايیبه مبانی سنّت . توسل٢ـ١ـ١

ــق ســنّتاز منظــر  ــذير و مطل ــواميس تغييرناپ ــوانين و ن گرايان، ســنّت، ق

 پوشـيده و است کـه در) Scientia Sacra(درنهايت علم قدسی  است و **الهی

  
) فيلسوف فرانسوی تأسـيس کـرد و عبدالواحد يحيی(  رنه گنونگرايی را  جريان سنّت  *

واری يافـت و بـا مطالعـات هويـت نظـام  ،دانشمند سـيلانی  آناندا کوماراسوامیتوسط  
توسـعه يافـت و   مارتين لينگز  و  مارکوپوليس،  تيتوس بورکهارت،  فريتيوف شوآن

ــديل شــد و درحال ــان خــاص فکــری تب ــان و جري ــه گفتم ــين نصــر حاضــر ب سيدحس
گيـری جريـان تجـدد و گرايی بـا اوجترين چهره اين جريان است. جريان سـنّتشاخص

 .شان دادمدرنيسم در غرب، کمابيش خود را ن 
: احزاب» (گونه تغييری نخواهی يافتبرای سنّت الهی هيچ و: الله تحويلاً لن تجد لسنة«  **

٦٢.( 
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  الـــف،   ، ١٣٨٣همـــو،  کنــد (انســان نورافشــانی می وجــود ترين مرکــزنهــان

ازنظـر آنهـا  نيزگرايان معتقدند مقصود مدنظر قرآن همچنين سنّت  .)١١۶ص 

حقيقــــت بــــرای ). ١٢٧ص ،  ١٣٨٩،  محمدرضــــايی همــــين تعريــــف اســــت (

گرايان امری يگانه است که نـه محصـول شـرايط و اوضـاع زمانـه کـه سنّت

دانــد؛ ســنّت را مخلــوق زمــان نمی نصــر فکــری اســت. متــأثر از يــک بســتر

 نصــر  ).١٧٠ص ، ١٣٨٣، نصــری ی بـوده اسـت (چراکه سنّت ازلی و هميشـگ

ديـن، وحـی  دهد و از ارکان مهم هـرهمه اديان را تحت لوای سنّت قرار می

ير از تواند سَ معتقد است در مسائل باطنی، فقط وحی می  کند ومعرفی می  را

 نصـــر ).۵۵ ـ۵٣ص   ، ج، ١٣٨٢،  نصـــر ر ســازد (صــورت بــه معنــا را ميســّ 

 دنيـوی، در  امـور  سنّتی، امـور مقـدس وهای  هرچيزی را اعم از دين، تمدن

ــرار می ــنّت قـ ــام درون سـ ــين عـ ــد. همـ ــنّت دهـ ــف سـ ــر بودن تعريـ از منظـ

سـازد؛ زيـرا رو میروبـهبـا مشـکل    را  »سـنت«گرايان، تحليل مفهـوم  سنّت

سـنّت و   ميـانتوان مـرز  شود که نمیدامنه آن، چنان گسترده می  اساسبراين

 ،دهـداز دين ارائه می  نصر  باتوجه به تعريفی که  .غيرسنّت را مشخص کرد

همه اديان را ذيل سنّت مطرح   باشد وتر مشتمل بر دين میسنّت در نوع عام 

ايــن دامنــه وســيع از ســنّت، بــدون داشــتن حــدود مشــخص، مــانع از  .کنــدمی

  ده است.شمانعيت آن 

معتقـد اسـت   نصــر.  اسـتالـده  ترين بخـش مفهـوم سـنّت، حکمـت خاصلی

آنهـا   یتفـاوت ظـاهر  نيدرعـ  ان،يو ثابت همه اد  یحکمت خالده، گوهر اصل

اصـل صـورت   در  ،متفاوت اسـت  ان،يکه در اد  یزيشود، اما چیمحسوب م

شدن بـه اصـل ثابـت در با قائل  نصر  آنهاست.  گوناگون در  انيو نحوه ب  انياد

معتقـد اسـت انحـراف در اديـان  کنـد وتوجيـه می اديان، انحراف در اديان را
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رفتن اصل توحيـدی ميانزند که باعث ازدرصورتی به حقانيت دين لطمه می

روح دين گردد؛ بنابراين وی معتقـد اسـت اديـان بـزرگ عـالم از انحـراف   و

ــه ــمی دورب ــينی ند (باش ــر ). ٣١٢ص ،  ١٣٨٢،  حس ــراز منظ ــر، نص ــردی  ه ف

تواند به هدف غايی و واقعيت نهايی دسـت درنتيجه ارتباط با مبدأ متعالی می

مبـدأ متعـالی درجهـت هـدف   گيری و کيفيت آن بـايابد. البته نحوه اين ارتباط

 از  فراتر از توصـيه نظـری نيسـت و  نصر  غايی و واقعيت نهايی، در ديدگاه 

ارائه تضمين برای وصول به ايـن   ،شکل بگيرد  نيزارتباطی    تر، اگرآن مهم 

ســايه  در نصــر مغفــول مانــده اســت. اگرچــه نصــر آثــار واقعيــت نهــايی، در

اديـان بـا اسـتناد بـه وحـدت درونـی آنهـا   یدانستن تمامگرايی، به برحقسنّت

دادن پيونـد پيوسـتن يـاهم های آن يعنـی باز دين، معنـای ريشـه  و  باشدمیقائل  

) بـه اديـانکند که ازطريـق سـنّت، پيـام (را افاده می  ـ  مبدأ واقعيتانسان با    ـ

  دهد.قرار نمیبرابر يکديگر  همه اديان را  يابد، ولی هرگزها انتقال مینسل

  . پلوراليسم دينی٢ـ١ـ٢

هـا راه   که برخـی از  اندسمت قلههايی بهوی معتقد است اديان همچون راه 

درميان اديـان، ديـن عقيده دارد  و  اد.  تر و برخی دشوارترنو عريض  ترآسان

ــامع ــان و ج ــاتم ادي ــل ترين واســلام، خ ــت (کام د،  ،  ١٣٨۵،  نصــر ترين آنهاس

 ترراحت  بسيار»  اسلام «)؛ بنابراين امکان تأمين سعادت ازطريق  ٣٢ ـ٢٨ص 

های آموزه  هماهنگی کامل احکام و  در  نيز  علت آن  باشد واديان ديگر می  از

، د،  ١٣٨٣همــو،  اسـت ( حاضـر اقتضائات زمان نيازها ودين اسلام با تمامی 
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در بحـث وحـدت  نصــر تلقیگفتنی است  ).  ۵۵٩ص  ، ج، ١٣٨۵همو،  / ٢۵١ص 

ــان و قائل ــه پلوراليســم ازبــاطنی ادي ــا غيرمســيحيان شــدن ب ــوع تســامح ب  *ن

)Normative Religious Pluralism (وگوی بــين اديــان در بســتر گفــت بــرای

بدان در آثـارش معتـرف   نصر  غربی، بسيار ثمربخش و سازنده است و خود

 دفـاع از در نصــر رسدمی نظر)، ولی به٢٣۵ص  الف،  ، ١٣٨٢همو، (  باشدمی

گرايی دينی، چندان توفيقی حاصل نکرده اسـت. ذکـر ايـن نکتـه مبانی کثرت

پـرداختن   بـر  تأکيـد  ) وگرايیکثرتنيز ضروری است که بحث تنوع اديان (

نـه کـلام؛   ،باشـداز موضـوعات مطـرح در فلسـفه ديـن می  ،گرايـیبه کثرت

 بودن دين، صرفاً يک بحـث کلامـی اسـت وباطل  بنابراين پرداختن به حق و

شـود. البتـه بـر بودن اديـان مطـرح نمیباطـل  حـق و  در فلسفه دين، بحثی از

 ) اشــکالی وارد نيســت واســلام ( دينــیدروناز منظــر بررســی ايــن مطلــب 

 ، ولی بايد درنظر داشـت درباشدبسا اين بحث از اقتضائات عصر کنونی چه

از گرايـی دينـی بايـد  عنوان يـک مـتکلم، بحـث کثرتدينی، بهکنار ديد درون

مـورد بررسـی قـرار بگيـرد.   »فيلسـوف ديـن«دينی و در قالـب  برونمنظر  

ــی به ــی و بســتر آن، بســتر بحــث پلوراليســم دين شــکل امــروزی اساســاً غرب

ــی ــابراين ادعــای اصــلی اســتمســيحيت  خــاص در *فرهنگــی و معرفت ؛ بن

  
بـه سـه دسـته پلوراليسـم اخلاقـی، پلوراليسـم نجـات و  جــان هيــکاز منظـر پلوراليسم    *

 ).٣٤، ص١٣٧٩لگنهاوسن، (ر.ک: شود پلوراليسم در حقانيت تقسيم می
وضعيت تکثرگرايانـه دينـی در عصـر حاضـر بـا گذشـته هـيچ   ،برخی متفکرانازنظر    *

ــدارد ــاوتی ن ــه در عصــر حاضــر روی داده ،تف ــه آنچ ــم ،بلک ــزايش چش ــاهی اف گير آگ
طرح پلوراليسم دينی در فرهنـگ مـا بـا   .)١٥، ص١٣٨٣ست (ريچاردز،  ا  بارهدراين
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بودن اديـان نيسـت، بلکـه معتقدنـد اديـان گونـاگون گرايان، حق يا باطلکثرت

 بهتر)  Pluralism(ينی  گرايی دکثرتپس  اند؛  سوی حقهريک راه معتبری به

ديگــر يکــی از اديــان حــق مطلــق و اديــان   ـ) Inclusivism(گرايی شــمول از

 فقــط  ـ) Exclusivism( انحصــارگرايی و ـ  انــدطور ضــمنی و فرعــی حقبــه

طور کند. بـهتنوع دينی بشر را توجيه می  ـ  انديکی از اديان حق و بقيه باطل

فضـای سـنّتی و   ، درنصــر  سطگرايی توتوان گفت طرح بحث کثرتکلی می

 ؛باشـدجايگـاه مناسـب می  فاقـد  حاضـرمذهبی ايران برخلاف غـرب، درحال

دينـی عنوان مدارای مذهبی، بيشتر ناظر به شرايط برون  ذيلچراکه مباحثی  

جــان گونـه کـه همان ؛دينـی نـداردچنان طرفـداری ازمنظردرونو آن  **است

  
رف از منــابع غربــی و غفلــت از بســترهای آن و رشــد و گرايی و اقتبــاس صــِ ترجمــه

شناسی در مباحث پلوراليسـم دينـی در توسعه اين مسائل، منجر به کاهش دغدغه روش
تـوجهی ئل، بیايران گشته اسـت. گـاهی حتـی بـه بسـترهای معرفتـی ظهـور ايـن مسـا

 .)٣، ص١٣٧٧(ســروش،  شــودگــردد و بــه تفکيــک صــحيح مســائل پرداختــه نمیمی
شود، عدم توجه ترين اشتباهی که در بحث پلوراليسم دينی حاصل میتوان گفت مهممی

تشـخيص دقيـق  نخستگام بنابراين باشد؛ می »جمع مسائل در مسئله واحد«به مغالطه  
باشـد. می »ما و ديگر اديـان«درواقع معضل   ،نی استمسئله که پاسخ آن پلوراليسم دي 

 يـکبـه هر روشنطور در گام دوم بايد اين معضل را به مسائلش تحليل داد و سپس به
باشـد کـه هريـک از ايـن معضل ما و ديگران، قابل تحليل به هفت مسئله می .پاسخ داد

 ).١٥٩، ص١٣٨٤، طلبد (ر.ک: برخورداریای را میمسائل پاسخ درخور و شايسته
 ،باشـدکه پرسش درجـه اول می »انتخاب و گزينش يک دين«گرايی به پرسش  کثرت  **

از گـزينش يـک  پـسيـان تـازه پاسخی ندارد و اصلاً بدان مربوط نيست. بحث تنوع اد
ــد می ــن متول ــدي ــه فيلســوف دين ــه کثرتمی یشــود. البت ــد ب ــی توان ــد گراي ــد و معتق باش

باشد؛ معتقد  دينی، به حقانيت اعتقادات دينی خود  حال از موضع کلامی و دروندرعين
دينی منافاتی با موضع کلامی و درون  ـ دينیيا منظر برون ـموضع فلسفه دين بنابراين  
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فضـای غـرب مطـرح  دغدغه اجتمـاعی دراساساً اين مباحث را با    نيز  هيک

 ،دانــدرا فــردی متعهــد بــه ديــن اســلام می خــود نصــر کــرده اســت. ازآنجاکــه

شـود و دينی، چندان مدل موفقی قلمـداد نمیدروناز منظر  بررسی ديدگاهش  

 پسگرداند.  دينی غيرقابل دفاع میدروناز منظر  کم  وی را دست  هایهنظري

بايد به طرح و تبيين ساير روابط انسان يعنـی   از رابطه انسان با خدا، اکنون

  طبيعت و همنوعان پرداخت.  ،رابطه با خود

 . بازتعريف ارتباط انسان با خود٢ـ٢

 شود که ماگونه طرح میاين  نصر  طورکلی رابطه انسان با خود از ديدبه

و روح خـود   ١زدن به جسم مسئوليم وحق صدمه  يشقبال جسم و روح خو  در

عنوان کـه انسـان بـه  سـتامانتی ازجانـب خدا  ،روح انسان  سم ورا نداريم. ج

صـدمه وارد  يشخليفه خـدا نبايـد در ايـن امانـت خيانـت کنـد و بـه جسـم خـو

ــراين افزون ســازد. ــل شــدب ــد از نيازهــای روحــی غاف ــار جســم، نباي  ؛در کن

حفظ اين امانـت  توانند درفراد ازطريق شکوفايی فطرت خويش میبنابراين ا

  ).١۶۵، ص ١٣٨۴همو، بکوشند (الهی 

 . بازتعريف ارتباط انسان با طبيعت٢ـ٣

آن را از نـوع رابطـه   نصــر  گفـت  در باب رابطـه انسـان بـا طبيعـت بايـد

 داند. البته منظور وی از رابطه تسخيری، تسلط و استيلای کورتسخيری می

  
 ).٣٠، ص١٣٧٦رد (اکرمی، ندا

  . جنگ يا ديگر مواردی چون حمايت از ديگران يا دفاع از خود درموردجز به. ١
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اسـتفاده از  طبيعـت نيسـت، بلکـه ديـدن حکمـت خـدا در طبيعـت و انسان بـر

عقيـده دارد ). وی  همــان موافق با هدف غايی انسان اسـت (  ،ی طبيعیمرزها

اللهی نيست که ديگر خود را عبد ةعمال قدرت خليفاِ   از  ترچيز خطرناکهيچ

 قـدرت ويرانگـری باشـد واجد تواندشمارد؛ چراکه چنين مخلوقی میخدا نمی

 ً تخريــب،  همــين امــر .)٢٢٣ص   ، ب، ١٣٨٢همــو،  شــيطانی اســت ( کــه واقعــا

وی عصـر  ).٢١.p ,١٩٩٠ ,Nasr( سترفتن رابطه انسان با خداميانمعلول از

) و ١۶۵، ص ١٣٨۴نصــر،  نامــد (کنـونی را عصــر بحــران محــيط زيســت می

ــروز به ــای ام ــت دني ــد اس ــت معتق ــدريجی در حرک ــرگ ت ــوی م ــد میس باش

بـوده بينی  اين بحـران درنتيجـه جهـان  او  از ديد).  ٢٨۴ص ،  ١٣٨۵،  جهانبگلو (

سوی مدرنيسم و اقتضائات آن در جوامع ايجاد کرده است و همگان را بهکه  

ــاهی کشــانده ( ــه ) و٢١۴ص   ، ب، ١٣٨٢،  نصــر تب ــت را ب ــی طبيع عنوان منبع

 عقيـده ). به١۴٠ص د، ، ١٣٨۵همــو، ده است (کربرای توليد اقتصادی عرضه  

بيش از هرچيز بر پايه جنگ عليه طبيعـت اسـت.   ١،شدناساس جهانی،  نصر

کـه ازنظـر   دانـدمحيطی را مابعدالطبيعه سنتّی میاه حل معضل زيستوی ر

ــت ( ــتيابی نيس ــل دس ــی قاب ــابع غرب ــوم در من ــن مفه ،  ١٣٨۵،  جهــانبگلو او اي

داند. وی تجـددگرايی بودن میاز معاصر  گرايی را غيرتجدد  نصر  ).٢٧٨ص 

بعـد، دانـد کـه از دوره رنسـانس بهرا يک شيوه خاص نگـرش بـه جهـان می

با انسان سنّتی   وسوی انسان مدرن گشود  های جديد ذهنی و روحی را بهافق

  
آن را ؛ بنـابراين معتقد است چيزی با اين عنوان در قلمرو انديشه در کار نيسـت  نصر.  ١

، ، ددانـد (نصـرپـدر در زمـان جنـگ خلـيج فـارس می بــوش سـویدر حد شـعاری از
  ).١٤٠، ص١٣٨٥
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شناسـی از گـرايش ترتيب کـه انسانبـدين )؛٢٧.p ,١٩٦٨ ,Nasr( دمتفـاوت بـو

بـرای حـل معضـل   نصــر  محورانه پـيش رفـت.خدامحورانه به گرايش انسان

 اه راديـدگ  گرديـده اسـت، تغييـرمنجـر  مدرنتيه که به تخريـب محـيط زيسـت  

 دهــد. تغييــر ديــدگاه نســبت بــه اينکــه معنــای طبيعــت چيســت؟ وپيشــنهاد می

نگـرش   راسـتی بـا تغييـرهليت ما نسبت به طبيعت کدام است؟ امـا آيـا بئومس

ريشـه فکـری بحـران   نصــر  معتقـد اسـت  لگنهاوســنمشکل حـل خواهـد شـد؟  

فته باشد، درست دريامحيطی را که غلبه اومانيسم و فقدان معنويت میزيست

گـويی روی آورده اسـت و کلی ولی در مرحله جايگزينی و اثباتی، بـه  ،است

دهـد پيشنهادهای مفيدی برای ارتقای جامعه و اصلاح نهادهای آن ارائـه نمی

کند که آيـا بـا فـرض درستی روشن نمی). وی به٢۵۴ص ،  ١٣٨٢، لگنهاوســن (

وردهای توان از مجموعـه دسـتاتغيير نگرش نسبت به محيط زيست، باز می

علمی دنيای غرب که مبتنی بر مدرنيسم است، بهره برد يا اينکه بايد به يک 

 نصــر  .)۶١ص ، ١٣٨٧، حســينی علمی در قلمرو علوم دست زد؟ (  تحول جديد

  گويد:میگونه  اين  جوان مسلمان و دنيای متجدددر کتاب    پرسشدر پاسخ به اين  

تــوانم از  ام کــه می گاه نگفته هيچ اما ، ام گرايی غربی بوده من همواره منتقد علم 

حرف من اين بوده که بايــد علــم غربــی را   . باز بزنم  سر  ، آموزش علوم جديد 

بينی خودمان بياموزيم و نيز من همواره منتقد تقليــد کورکورانــه  بر پايه جهان 

  ). ١٧٠ص ،  ١٣٨۴، نصر ام ( از فناوری غربی 

 . بازتعريف ارتباط انسان با همنوعان٢ـ۴

 فقـطرا  هاانسـان ديگـرالله، خـود و ةست انسان در مقام خليفـمعتقد ا  نصر

را بـه   های ديگـريـوغ بنـدگی انسـان  دليلهمينبـهدانـد و  بنـده خـدا می  عبد و
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های ديگـر را بـه کند و انسانادعای الوهيت نمی  سويیاندازد و ازگردن نمی

رفتـار تـوأم بـا  همچنـيناو ). ٢۴١ ـ٢٣۶ص   ، ب، ١٣٨۵همو،  گيرد (بندگی نمی

که از را  طوری کلی خلقياتی  يتيمان و به  ،ضعيفان  ،احسان بر فقيران  و  مهر

سپس جامعه مـورد  همسايه و الگوبرداری شده، در سطح خانواده و  پيامبر

  ).١٩۶ص د،  ،  ١٣٨۵همو، دهد (یتأکيد قرار م

 تحليل و بررسی ديدگاه نصر. ٣

 نصــر  اکنون بايد به تحليل و بررسـی ديـدگاه   پيشين،از طرح مباحث  پس  

  پرداخت که ذيل عناوين، آزموده شده است.

  . هدف خلقت و معنای زندگی٣ـ١

تـوان دريافـت وی بـه می  نصــر  شناسـیشناسی و معرفتباتوجه به هستی

ــدگی  ــث معنــاداری زن ــنّتاز منظــر بح ــی می گرايانه/مبــانی س  ؛نگــرددين

عبارتی ايـن هدف خلقت نگريسـت؛ بـه  جهتدر  اساس معناداری را بايدبراين

چراکـه معتقـد اسـت   ؛مبحث برای وی ذيل مقوله آفرينش قابل بررسی اسـت

. بـرای سـتی خداهدف کل ای ازها زيرمجموعهبرنامه زندگی انسان  هدف و

ــدان ــدگی جاويـ ــداباوری و زنـ ــه خـ ــد بـ ــروط لازم و از ،وی تعهـ ــافی  شـ کـ

ــان به ــدگی انس ــاداربودن زن ــاب میمعن ــد. وحس ــده دارد  یآي ــهتازمانیعقي  ک

پـرداختن بـه چگـونگی   ،حالتی مسکوت بـاقی مانـده اسـت  چرايی زندگی در

ه سـياق بـ  ـدنبال احيـای سـنّت  هبـ  نصــر  نتيجـه خواهـد بـود.زندگی، بحثی بی

معنا و پوچ را زندگی بی  ،واسطه آنبه  در عصر مدرن است تا  ـ  گرايیسنّت

داند روان مضـطرب انسـان می  ديگرسویاز  .برای انسان مدرن معنادار کند
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ــرای پُ  ــکينی را ب ــدرن، تس ــردن خــلأم ــب می رک ــويش طل ــی خ کنــد؛ درون

و بـاوجود امان به نياز انسان امروزی پاسـخ گويـد.  أکوشد تومی  دليلهمينبه

گرايی، رنگ و بويی مدرن به نظـام فکـری التزام به اسلام، تحت لوای سنّت

بخشد تا درجهت مقبوليت نظام فکری خـود بـرای انسـان مـدرن گـام خود می

  بردارد.

کـل حقيقـت عـالم اسـت و ايـن حقيقـت    ، انسـان جزئـی از نصــر   گفته ه ب 

شود،  مادی و زندگی محدود چندساله اين دنيا خلاصه نمی کالبد    صرفاً در 

بااهميت جهان هستی است کـه از    عنوان يکی از اجزای بسيار به   بلکه او 

. درحقيقـت  باشـد می   مندی برخـوردار معقول و هدف   سير   آغاز تا انتها از 

وجود انسـان مسـتند بـه حکمـت و اراده کلـی الهـی اسـت کـه در عرصـه  

اش در گـرو مسـيری اسـت کـه انتخـاب  و شکوفايی   نمايد می طبيعت جلوه  

مسير الهـی گـام بـردارد، شخصـيتش بـه    صورت که اگر در ين د کند؛ ب می 

او زيسـتن در    . شکوفايی خواهد رسيد و درحياتی معنادار خواهـد زيسـت 

  داند. حيات معقول را زيستن در حيات معنادار می 

موعـه بزرگـی بـرد، خـود را در مجسر میانسانی که در حيات معقول به

بينـد کـه پايـانش منطقـه جاذبـه الهـی نام جهان هسـتی در مسـير تکامـل میبه

تنها پايـان است. چنين انسانی تفسيری تکـاملی از مـرگ دارد و مـرگ را نـه

ــات نمی ــات اســتخراج میحي ــای حي ــه از آن معن ــدارد، بلک ــد. او مــرگ پن کن

دانـد، های طبيعـت میپديـده دست عوامل و  کننده را مرگ بهتباه   و  آورهراس

ــب ناســازه  ــاداری، قل ــه بحــث معن ــرای ورود ب ــه را هــدف امــا ب های مدرنيت

تی اسـت. تفکـر سـنّتی کـه بـا معرفـت و سنّ  تفکر محور گيرد که اساس ومی

پـردازد . وی به جدال با عقلانيـت دکـارتی میعجين شده است  معنويت دينی
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 يشای عقلانــی زمــان خــوبــا هنجارهــ ،بــا برگزيــدن عقلانيتــی نامتعــارف و

را  آن کشـد وبـه زيـر می رود که جايگاه فلسفه مـدرن راپيش می  ایاندازه به

  داند.ن معيوب میبُ  بيخ و از

شــدت مخــالف  به   نصــر   تــوان دريافــت می گفتــه،  باتوجــه بــه مطالــب پيش 

هـای بشـری  معنـايی تلاش چراکه معتقـد اسـت باعـث بی   ؛ گرايی است نسبی 

از ايــن    دانســتن ذات مطلــق خــدا تنهــا راه گريــز قعی وا   ازنظــر او   شــود. می 

منجر  شدن حقيقت مطلق  به آشکار   نصر   گرايی است. داشتن دين برای نسبی 

،  گرايی جلـوگيری خواهـد کـرد دام نسـبيت   در   از افتـادن بشـر   و   خواهد شد 

بـاور متعـالی    امـر فراطبيعـی و   بـه هـر   نصــر از منظر  دين    حقيقت در   ولی 

،  نصر   توان گفت برای شمول دايره سنّت است. می   که تحت   شود اطلاق می 

رو سـعی در  ؛ ازاين باشد می گرايی، نفی سوژه مدرن  شناسی در سنّت انسان 

عبارتی حتـی  ه کند و ب می   » نبودن مدرن « بازتعريف انسان سنّتی با خصلت  

نـه انسـان    ، گرايی برای انسان مدرن تعريـف شـده اسـت توان گفت سنّت می 

  خـواهيم ديـد مبـانی دنيـای   ، پيشـامدرن بـازگرديم  دوره  بـه   زيرا اگر سنّتی؛  

  آثـارش در   در   نصــر   تلقـی   بـا   ، شناسـی هسـتی هـای  با محوريت انگاره  ی سنّت 

ــد  ــنّت   بازتولي ــرای   گرايی س ــدرن   ب ــای م ــاهنگی دني ــدارد   ، هم ــه .  ن ــن   البت   اي

  نصــر   نيز   تکنولوژی   همچون   مباحثی   در   چراکه   است؛   سابقه   به   امرمسبوق 

  مصـلحت   بـه   کـه   مدرن، جـايی   دنيای   نمادهای   با   شديد های  مخالفت   باوجود 

مـوافقتش  هرچند دليـل    ؛ گزيند برمی   را   تکنولوژی   مصاديق   از   برخی   باشد، 

  بـر   ، ابزارهای تکنولوژيک دنيای مـدرن   ديگر و نيز مخالفتش با    تعدادی با  

بينيم محتـوای ايجـابی نظريـه معنـاداری  می همچنين  مخاطب پوشيده است.  

کمااينکـه    ؛ تـر اسـت وزن در مقابل محتوای سلبی آن بسيار کم،  نصر   زندگی 
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  چندان مشابهتی با دنيای پيشامدرن ندارد.   نيز محتوای ايجابی آن  

ــتآن ــه گذش ــه ک ــر ،گون ــخن به نص ــه س ــوم مدرنيت ــاب مفه ــنی در ب روش

علـم مـدرن   بـا دسـتاوردهای مدرنيتـه و  کنـدوی گاهی تصريح می  .گويدنمی

 کنـد ومدرنيتـه و اصـول آن را کـاذب تلقـی می  همـهمخالفت ندارد و گـاهی  

، نصــرکــه  ديــآینظر مهبــگونــه ايندانــد. کنی تجــدد میريشــه هــدف خــود را

بـه  ئـیصـورت جزهو ب نـديبیم  کپارچـهيکـل و    امر  کيمثابه  را به  تهيمدرن

 یدسـتاوردها نيتراز بزرگ  کهیدرحال  ،پردازدیآن نم  یفلسف  یمبان  یبررس

زدايی از هر تفکـری، در دوره پيشـامدرن اسـت؛ افسون  درکم  دست  تهيمدرن

ــد افکــار  ،ای کــه همچــون صــراحت وجســارت دوره مــدرندوره  امکــان نق

های پيشـامدرن را مصـون از نقـد نگـاه جريان نداشت و هاله قداست، انگاره 

  داشت.می

 گرايی. درون/ بيرون فضای سنّت٣ـ٢

دنبال تـرويج علـم مقـدس و معرفـت  ه با ردّ علم مدرن، بـ  نصر   دکتر   اگرچه 

توانـد انسـان  دليل داشـتن ويژگـی الهـی، می اين علم به اعتقاد دارد    است و  برتر 

بـرای فـردی کـه   گويد در بادی امر درستی نمی را به رستگاری برساند، اما به 

خارج از دايره سنّت و حتی خارج از دايره دينـداری اسـت و امکـان قضـاوت  

توانـد صـورت  باره برايش ميسـر نيسـت، ايـن گـزينش چگونـه می آفاقی دراين 

کردن  دليل مقيــد گيــرد؟ کمااينکــه امکــان بررســی و تحليــل را از مخاطــب، بــه 

  رستگاری هـر انسـانی را  هرچند کند. وی بودن، سلب می گرايی به مقدس سنتّ 

تــب  درواقــع معيـار و محکــی بــرای مرا   ولــی   ، دانــد رسـيدن بــه امــر قدسـی می 

را  شـده  های گونـاگون ارائه انتخاب سـنتّ   دهد و متفاوت معارف الهی ارائه نمی 
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ديگر اگرچـه  کنـد. ازسـوی انـد، بـه فـرد محـول می که همگی دارای مبـدأ ازلی 

امــا درنظرنگــرفتن    ، بينی برتــر اســت ، جهــان نصــر از منظــر  بينی دينــی  جهــان 

  را   اديـان  تنـد  هـای ، واکنش جايگاه خاص يـک ديـن در ميـان پيـروان آن اديـان 

  دارد کـه  گذشـته  احيـای  بـه  اصـرار  نصــر  براين، افزون . داشت  خواهد   همراه به 

شـوند و  می  تقريـر  متفـاوت  نگـاه  بـا  کـه  ی هاي نظريه  راه  شود می  باعث   امر   اين 

  بـه  عمـلاً  نصــر  انگـاری دارد، بـا مطلـق  وجـود  آنهـا در آينـده  شـکوفايی   امکان 

  ولـی   دانـد، می شـمول  جهان   معيـاری   را بودن  قدسـی   معيـار   نصر  . رسد بست ب ن بُ 

هــای  همچــون نظــام   يــی نيــز گرا حالــت، ســنتّ   ن تري بينانــه در خوش   بپــذيرد   بايــد 

بخش  ، امکان وجود نواقص   دليل همين به معرفتی ديگر و در عرض آنهاست و  

فرد و اجتماعی برای انتخاب يـک   هر  معيار  آيد و می   شمار به ناپذير آن  اجتناب 

گفتنـی اسـت  البتـه  . شرايط خاص اسـت   زمان و   کارايی آن در   ميزان ،  معرفت 

  او از منظـر  کنـد. نفع عقل کلی ذبـح می ی را به ئ وی در غالب موارد، عقل جز 

ه يکـديگر  ی در علوم گوناگون را در دنيای سـنّتی بـئ شهود کلی، اطلاعات جز 

  و شـد حکـيم ناميـده می  ، عد کلی علم داشت اين فرد که در بُ   ساخت و مرتبط می 

کـرد کـه ايـن امـر، ديگـر در  در ميان پيروان خود اعتماد و يقـين را ايجـاد می 

  دنيای مدرن جايی ندارد. 

تشـخيص ايـن امـر بـه    ، دنيـای مـدرن   کنـد در مشـخص نمی   نصر   دکتر 

های گوناگون از متـون و عقايـد و  عهده کيست؟ کمااينکه امکان برداشت 

ســاز اختلافــات جــدی خواهــد بــود، ســوای ايــن  گرايشــات گونــاگون زمينه 

دنيای مـدرن،    ها و مرزهای علم در راستی با گسترش شاخه ه مطالب آيا ب 

ه، آيا ايجاد  بودن اين ديدگا عملی خواهد بود؟ بر فرض عملی   نصر   توصيه 

سرسپردگی نخواهـد بـود؟    جانبه از مصاديق تعصب و يقين و اعتماد همه 
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  تابد. تلقی را برنمی نوع  بسا مرزهای فلسفه نيز چنين  چه که  

  معنايی زندگی متناهی. لزوم بی٣ـ٣

زدن معنــاداری بــه را بــا گـره  نصــر طــرحاســت اکنـون زمــان آن رسـيده 

مطـرح  پرسـشز ديـدگاه وی ايـن در ايـن قسـمت ا  .جاودانگی بررسـی کنـيم 

معنــايی را نتيجــه بودن زنــدگی انســان، بايــد بیشــود کــه چــرا از متنــاهیمی

چـه   ،فردی در اين بازه کوتاه، زنـدگی خـويش را معنـادار نيابـد  گرفت؟ اگر

 بـازه نامتنـاهی اسـت؟ برخـی فلاسـفه ش دراتضمينی برای معناداری زندگی

)Garrett, ٢٠٠٣, p.که  پردازندمی ین استدلالچنيره به طرح بانيز دراين) ٢١

گـاه زنـدگی شـاد محـدود آن ،اسـت وجود يک زندگی بعدی شاد، معنادار  اگر

در باب معنـای زنـدگی پيـرو آن   نصر  ديدگاهی که  معنادار باشد. در  نيز بايد

ايـن   خـورد ومنـدی خـدا گـره میبودن زندگی انسان بـه هدفمنداست، هدف

شـود کـه خـدايی کـه متکفـل معنابخشـی ذهـن متبادرمینکته در اين بخش به  

بايــد دارای صــفاتی باشــد کــه در ايــن جهــان طبيعــی يافــت  ،زنــدگی ماســت

خيـری در ايـن جهـان جسـمانی   از هـر  فراتـر  لحاظ کيفـی بايـدشود و بهنمی

باشـد؛ رو میروبـهبودن با مشکلاتی اما همين ديدگاه در عين اميدبخش  ،باشد

کـه  شـوداين امر نزد ما تقويت می  ،شبيه ما باشد  اندازه رازجمله اينکه خدا ه

ــه ــه زنــدگیمــا ب ــوان معنابخشــی ب  .مان را داريــم تنهايی و بــدون وجــود او ت

 تـوان معنـا را درچگونـه می  ،تر باشـدما متفاوت  ديگر خدا هرچه ازازسوی

 ای مبنـی بـرادلـه  نصر  دست آورد؟ اگرچه سوای اين مطالب،هارتباط با او ب

دهـد. ارائـه نمی  ،که چرا يک وجود کامل برای معنابخشی ضروری استاين

معناداری زنـدگی   ،بايد بدان پاسخ دهد  نصر  رسدنظرمیهمشکل ديگری که ب
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زدن ترزاست که ديدگاه وی را در بـاب معنـاداری و گـره   افرادی چون مادر

  د.سازمی روروبهآن به امر متعالی با مشکل 

گرايی بـرای افـراد، در بـدو ورود بـه سـنّت  ،کنـدبيان می  نصر  نکاتی که

ــخ قانع ــدارد. بااينپاس ــر ن ــده درب ــال وی درکنن ــی و  ح ــه وح ــزام ب ــب الت قال

دهنده بخشـی تسکين  ،دهددستورات مبتنی بر شريعت، پيشنهادی که ارائه می

ارضـا   ،هرچنـد مـوقتیرا  ميل به جاودانگی در بشـر    باشد واز آلام بشر می

همچنـين که معنويت مدرن برای اين درد بزرگ انسان پاسخی ندارد.   کندمی

از ديگر تمايلات بشری، ميل رسـيدن بـه حقيقـت اسـت کـه معنويـت مـدرن، 

بلکـه ارزش و اعتبـاری نسـبی بـه حقيقـت   ،دانـدحقيقت را امری مطلـق نمی

زنــد و ســردرگمی و رنــج انســان مــدرن دامــن می بســا بــر دردچه ودهــد می

ــل میمضــاعفی را  ــه روان انســان تحمي ــدرنب ــت م ــد. معنوي آرامــش و  ،کن

در همــين راســتا،  ولــی ســازد،آسايشــی ســطحی را بــرای زنــدگی فــراهم می

از  بسـياری امـا بايـد گفـت  ،عد فيزيکی افراد بشر اسـتاش محدود در بُ توجه

عد مادی و دغدغه آسايش خلاصه نشـده مشکلات انسان معاصر، صرفاً در بُ 

 ً بسا چهروست که  ی روبهانسان مدرن در درون خود با خلأ  است، بلکه اتفاقا

ــانديــن دراين ــه مي ای اســت کــه در کــوران مشــکلات انســان معاصــر، گزين

  از اين نکته غفلت نورزيده است. نصر بخش اين آلام بوده وکم تسکيندست

 های نظريه نصر در مقابل برخی رويکردهای امروزين. چالش٣ـ۴

ی  ا انـدازه بـرای انسـان امـروزی تـا چـه    نصــر   توسط شده  طرح مطرح 

کـه مقولـه معنادارسـاختن    نصــر   کارآمد است؟ باتوجه به منظومـه فکـری 

وادی سنّت و تنسيق روابط چهارگانـه انسـانی    زندگی انسان مدرن را در 
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دنبال جعـل  ه دانـد، معنويـت مـدرن بـطبيعت و همنوعان می   ، خود   ، با خدا 

انسـان را بـه خودفرمـانروايی و تعقـل  معنا بـرای زنـدگی اسـت؛ چراکـه  

چنان تسليم و قرارگـرفتن  ، آن نصر   کند؛ امری که خلاف ديدگاه دعوت می 

  تابد. رف وحی را برنمی چهارچوب صِ   در 

 گرا وفراطبيعــت، گرادر معنويــت مــدرن از ميــان ســه رويکــرد طبيعــت

چراکـه ايـن رويکـرد   ؛گرا، تأکيد بر رويکرد اخير ضـروری اسـتناطبيعت

های جهـان مـادی نـدارد کردن زندگی نياز به امکانات و قابليتی معناداربرا

بلکه صـرفاً اصـول و  ،می ماورای عالم مادی نيز نيازی نداردو حتی به عالَ 

 فرآينـددر    نصــر  اند.کردن زندگی انسانهای عقلی قادر به معنادارفرضپيش

می امــور معنــادار ســاختن زنــدگی انســان، الگــوی محوريــت خــدا را در تمــا

ــرار می يشالعين خــونصــب ــدق ــا داشــتن  ،ده ــدرن ب ــت م ــال آنکــه معنوي ح

امتيازاتی همچون تأکيد بر عقلانيت مدرن و ملاحظه شـرايط انسـان مـدرن، 

رنــج انســان مــدرن، طراحــی ايجــاد زنــدگی، ضــميمه  و دغدغــه کــاهش درد

 دانستن زندگی بـا فهـم وارزشمندی، لازم   هايی چون خوشی و خوبی ومؤلفه

ــی، در نگــاه نخســت تشــخيص هــر فــرد، برابرطلبــی و پرهيــز از جزم  گراي

در مصـاف آن، فاقـد   نصــر  رسد که طرحنظر میهمعقول و کارآمد ب،  جذاب

اين محاسن، معنويت مدرن با مشکل عـدم جامعيـت  باوجود .هاستاين مؤلفه

کمـابيش در  ،بـودندليل محوريـت خـدا و کلیبـه  نصــر  روست که طرحروبه

ــال اهـــ ــان پاســـخی تکئـــداف جزقبـ اگرچـــه  باشـــد؛میگو تـــک افـــراد انسـ

ً اش برای انسانبرنامه  بودن خدا در طرح ودارهدف تـک بـرای تک  ها الزاما

کم ارمغان نخواهد آورد يـا دسـترا به  زندگی معنادار  نيزافراد زيرمجموعه  

کمااينکه وجـود برخـی افـراد کـه  ؛دارد  نصر  نياز به ارائه ادله کافی ازسوی
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  .ستشاهدی بر اين مدعا  ،آنها را يارای مقابله با پوچی زندگی مدرن نيست

 نتيجه

بــا دنيــای مــدرن، بــرای  نــسواســطه اُ به نصــر دکتــر طور کلــی افکــاربــه

 باشـد،فارغ از اينکه چنين جمعی ممکن    ايشان  یبسياری جذاب است که آرا

گروی نيـز . عناصـری از ايمـاناست  جمع ميان فقه و علم و عرفان و فلسفه

مجـرای اگزيستانسياليسـم وارد   در تفکر او قابل رديـابی اسـت کـه بيشـتر از

او   ،اگزيستانسياليستی دارد. در بحث از معنای زنـدگی  تفکر او شده و تقرير

باتوجـه بـه   ، ولـیآيدنمی  شمارطور مشخص از متفکران معنای زندگی بهبه

 ،اينکه متفکری است که دغدغه شيوه زندگی دينی در جهان معاصر را دارد

. يابـدمیمعنای زنـدگی ربـط  های او بـهخواه ناخواه بخش بزرگـی از انديشـه

راحتی آبشـخورهای فکـری گونـاگون اسـت کـه بـه  تفکر او چنـان برآمـده از

 آشـکارتنهـا وجـه  توان او را ذيل يک عنوان يا طبقه مشخص قرار داد.  نمی

ــنّت ــنّتگرااو سـ ــا سـ ــت، امـ ــرون از بودن اسـ ــای بيـ ــه از قلمروهـ گرايی کـ

اگر بخواهيم درحالت کلـی، جايگـاه بحـث  .گرايی بسيار وام گرفته استسنّت

ترسيم کنيم، بايـد گفـت بحـث ايشان  از معنای زندگی را درچهارچوب ديدگاه  

مــان أجــد کــه توگنعنــوان هــدف میذيــل ، نصــراز منظــر معنــاداری زنــدگی 

عقيده وی معنای زنـدگی از گيرد. بهارزش و کارکرد زندگی را نيز دربرمی

معتقد است معنادارساختن زندگی انسان مـدرن   . اونه جعل  است،سنخ کشف  

دنبال بـه  نصــر  باشد.پذير میگرو ورودش به دنيای سنّتی امکان  در  منحصراً 

دليل جـدايی بشـر از امـر هاست که بـهبرگرداندن زندگی معنوی برای انسان

روسـت ازاين  ؛منجر شده اسـت  نشدن زندگی انساقدسی و عالم معنا، به تهی
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؛ بنـابراين دانـدکه معنای زندگی را بدون حيـات دينـی، قابـل دسترسـی ن می

وی، از منظر  .  ستال معنای زندگی، پاسخی با محوريت خداؤو به ساپاسخ  

عقـل رو  باشد؛ ازاينمیميسر  قابليت وصول به هدف آفرينش ازطريق وحی  

هرچنــد وی بــا  ؛کنــددرجهــت اثبــات آن لحــاظ می را دوشــادوش بــا وحــی و

کردن اديانی غيرابراهيمـی همچـون بـودايی و هنـدويی در دايـره اديـان وارد

  زند.کردن مبحث وحی دامن میابراهيمی، به غامض

ــد ــه گفتـــه شـ ــا نکـــاتی کـ ــر، بـ ً  را نصـ ــه  از مشخصـــا طرفـــداران نظريـ

رويکــردی کــه  ؛قلمـداد کــردتــوان ) می٢٠٣.p ,٢٠٠٥ ,Metz(گرا فراطبيعـت

م، طبق اين رويکرد، فراتـر از ايـن عـالَ   .گراستنقطه مقابل رويکرد طبيعت

 اسـت  ١م يا موجودی فراتر بـرای معنابخشـيدن بـه ايـن زنـدگی ضـروریعالَ 

)Metz, ٢٠٠٥, p.نـه  ،باشـدسنخ کشف میعقيده وی معنای زندگی ازبه). ٣١٢

گـرو ورود   در  معتقد است معنادارساختن زندگی انسـان منحصـراً . وی  جعل

همنوعـان و   يش،خـو  ،به دنيای سنّتی و تنسيق روابط چهارگانه انسان با خدا

 طبيعت است

با ترسيم مـبهم نظريـه خـود دربـاره معنـای زنـدگی،   نصردکتر  نهايت  در

ــه ــرار مب ــانی ق ــته کس ــويحی در دس ــادار یطور تل ــدگی را معن ــه زن ــرد ک گي

 ،دهد که ديدگاه او دربـاره معنـای زنـدگینشان میحاضر  دانند، اما بحث  می

آن  هگرايانهای سـنّتهرچنـد مؤلفـه ؛مضمونی جديد و قابل توجـه دربرنـدارد

  
دگی ست که معتقد اسـت بـرای معنادار ا» گر ناطبيعت « رويکرد سوم، رويکرد  .  ١ ه    ، شـدن زنـ نـ

ن دنيـای  قابليت و ويژگی  ر از ايـ های اين جهان مادی نياز است و نه عـالم و موجـودی فراتـ
عقلانی مانند اصول اوليه اخلاق، امکـان    های صرفاً فرض مادی، بلکه توسط اصول و پيش 

 .  دستيابی به زندگی معنادار را فراهم نمود 
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از بحـث از معنـای تر  وسيعهای مذکور در قلمروی  اند. البته مؤلفهقابل تأمل

تر آنهــا را تر و زيربنــايیدر ســطحی عميــق نصــر اند وزنــدگی مطــرح شــده 

  .کنددنبال می
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